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 قرآن كريمترجمة بائوزاني از  تفسير و نگرشي بر

  *رمضان كيايي محمدحسين

  **ايمان منسوب بصيري

  چكيده
تـرين   اروپا و بزرگبزرگ از مستشرقان  ،)Alessandro Bausani(الساندرو بائوزاني 

اين محقق . محققاني است كه دستي در استشراق دارند جمله شناس ايتاليا، از اسلام
 قرآنايران و اسلام، ترجمه و تفسير مختصري از  ةبار آثار متعدد در علاوه بر ،شهير

، و از قرآنهاي اروپايي  ترين ترجمه معروف ازبه زبان ايتاليايي انجام داده است كه 
حواشي و تفسير بـائوزاني بـر   . رود شمار مي زمين به نام خاورشناسان مغرب همنابع ب
هـاي گونـاگون    ، به سبب دقت و اختصار و بيان موجزي كه در ذكـر ديـدگاه  قرآن

پژوهـان   كار برده در ميان آثار خاورشناسان و اسـلام  به قرآنمفسران و دقايق آيات 
  .مانند است بي

سعي شده اين ترجمه و تفسير با بررسي شـواهدي از آن كتـاب    ،همقالاين در 
اللغوي  گاه مباحث فقه ،در اين زمينه .شودآن نقد و بررسي مترجم و آراي  ارزيابي

تا فضايي كه  شود دقت بررسي مي بهبائوزاني  ةمانس ترجموبه اساس ر نيز با توجه
 .تر باشد شود ملموس در ذهن خوانندة غربي از خواندن تحقيق بائوزاني ايجاد مي

  لاتيني  هاي نو ، تفسير، ترجمه، استشراق، زبانقرآناسلام،  :ها واژهكليد
 

  مقدمه. 1
 ،در اروپـا  قـرآن تـر از رويكـرد مترجمـان     آشكارپيش از ورود به بحث برآنيم كه تصويري 
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كه زبان آن از حيث تاريخ ادبي پـس از فروپاشـي تمـدن لاتـين بـر تمـام        ،ايتاليادر  ويژه هب
 قرآنويژه بدان لحاظ كه نخستين ترجمة  به ؛هاي گروه رومانس تفوق يافت، ارائه دهيم زبان

توسكان صورت گرفته كه زبـان ايتاليـايي    در ايتاليا و ناحية) رومانس( هاي نو لاتيني به زبان
  .امروز برآمده از آن است

هاي نـو لاتينـي اروپـايي ترجمـة آنـدرئا       به زبان قرآن ةنخستين ترجمتا چندي پيش، 
در ونيـز بـه    1543كـه در  آمـد   شمار مي به ،اهل فلورانس ،)Andrea Arrivabene( اريوابنه

 ـ فقـه يكـي از بزرگـان    ،كـه در دهـة اخيـر    تا اين ؛ه بودطبع رسيد انو ي ـلوچ ،رومـانس  ةاللغ
موفــق بــه كشــف  ،اســتاد دانشــگاه بولونيــاي ايتاليــا ،)(Luciano Formisano فورميزانــو

هـاي اروپـايي،    ايتاليايي شد كـه بـر تمـام ترجمـه    زبان به  قرآنترين نسخة ترجمة  قديمي
اين ترجمه منتسب بـه نـيكلاي   . چه به لاتين انجام گرفته است، تقدم دارد نظر از آن صرف

اي از  فلورانسي كـه ملغمـه   ييك نسخة قديم ازاست كه  Niccolaio di Berto(1(دي برتو 
هاي مدرن به  به زبان قرآنكه نخستين ترجمة  ،نكتهاين . دست آمد همطالب گوناگون است ب

شايد به واسطة ارتباطي باشد كـه منـاطق گونـاگون     ،لهجة فلورانسي صورت پذيرفته است
تر از  تر و پيش بيش ظاهر بهچه اسپانيا  و اگر .اند ايتاليا از شمال تا جنوب با جهان اسلام داشته

سبقت زبان ايتاليـايي بـر    سبببه  ،تر گفتيم كه پيش چنان ،ايتاليا با اسلام در پيوند بوده است
ايتاليايي اسـت، تـا    زبان از بعدعصر تكامل زبان اسپانيايي كه  اينهاي رومانس و  ساير زبان

  .دست نيامده است هب قرآن از) اسپانياني امروز( تري به زبان كاستيلياني كنون ترجمة قديم
شدت  نيز بهكاتوليك مذهب تعصبات مذهبي و  بهتقدم در ترجمه،  علاوه بر ،اهل ايتاليا

جميع نويسندگان اروپاي قرون مياني تقدم فضل و فضـل  كه دانته كه بر  چنان بند بودند؛ پاي
  .)28 ،دوزخسرود  :كمدي الهي ←( ستاي براي اثبات اين مدعا تقدم دارد نمونه

ترين شـعراي جهـان و    دار ظهور رنسانس در اروپا و از بزرگ كه طلايه ،رويكرد پترارك
 ←(تفاوتي با دانته نـدارد  چندان نيز  ،نظير است در نظم و نثر لاتين و فلورانسي استادي بي

De Vita solitaria II, sectio IV( . اني وچـه مـورخ فلورانسـي، جـو     اسـت آن  قبيلو از اين
چه نويسندگان  آن رةبا در فقط فهرستيو اگر بخواهيم ويسد ن ، مي)Givanni Villani( ويلاني
  2.تأليفي جداگانه استدهيم، مستلزم تحقيق و باند ترتيب  گونه گفته  فلورانس بدين ةناحي

اند، نـزد   نپرداخته قرآنعلاوه بر ادبا و شعراي ايتاليا كه به كار ترجمة  ،اين ديدگاه فراگير
ترين محققاني كه در ايتاليا عمري صرف كار تحقيـق   از بزرگ. نيز رواج دارد قرآنمترجمان 

و مـاراچي  تـوان لودوويك ـ  مـي  ،)Prodromus ad refutationem Alcorani( كـرد  قـرآن  در
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Ludovico Marracci) ()1612 -1700 (به نثر فخيم لاتـين در بـيش از    ة اورسال. را نام برد
صفحه شامل مباحث بسيار از حيات پيامبر گرفته تا ذكر فـرق اسـلامي و تفسـير و     1300
هاي آثار  توان آن را يكي از استوانه شك مي بيهمراه با اصل متن عربي است و  قرآنآيات 

يـك محقـق   ة شـيو  ،مـاراچي . محققان علـوم عربـي و اسـلام در اروپـا دانسـت     پژوهشي 
بـا عصـبانيتي   ـ  كه بارها در جاي جاي كتاب ياد كرده است چنانـ  نهاده و انديش را وا آزاد

  :كند فزاينده اعلام نظر مي
Ita ut Alcoranus sit mixtura trium legum, seu religionum, Hebraicae, Christianae, 
et Israeliticae, additis paucus quisquillis, qiae e cerebro suo Mahumetus extraxit 
(Prodromus, i, 41 .)  

و  ،يعنـي عبرانيـات، نصـرانيات    ؛مخلوطي از سه مشـرب يـا مـذهب اسـت     )كريم( قرآن
از خـود بـدان   ) ص( محمـد ) بـه ادعـاي مـاراچي   (اسرائيليات به علاوة مطالب قليلي كه 

  .افزوده است
مربوط بـه شـريعت   ل ئمسااست كه در اصطلاح ماراچي منظور از عبرانيات  ذكرشايان 

چه در كتب متفرقة آن قوم غير از عهد عتيق  است و اسرائيليات به آن توراتن يهود در مدو
 اشـاره ماراچي در بيان اين ادعاي غير علمي خود بـه هـيچ سـندي    . گردد مي آمده است باز

و اديان پيشـين را معيـار و مـلاك    هاي موجود بين قصص قرآني  مشابهتو صرفاً  كند نمي
پژوهي، بلكه در  پژوهي و دين كه نه تنها در كار سترگ قرآن كاري ؛دهد قرار مي خودادعاي 

  .هاي پژوهش فاقد هر گونه وجاهت و اعتبار علمي است ساير زمينه
در ايتاليا، بائوزاني در ترجمه و تفسير خود اغلب اصـل   قرآنبا وجود اين سابقة ستيز با 

را با معيارهاي تفكر مدرن اروپايي  كتاب خودطرفي را رعايت كرده و گاه كوشيده است  بي
عقايـد مفسـران    ،شناسـان اروپـا   به هنگام ذكـر آراي شـرق   ،در بسياري از موارد او. نسنجد

هاي گونـاگون   تفاوت نوع ذائقه و نگرشمسلمان را نيز ذكر كرده و بعضاً سعي كرده است 
 طـور بـه   .ادبي و فلسفي غرب و شرق را با رعايت جانب انصاف در كنار يكديگر بيان كند

در نقـدي كوتـاه بـر بيـان      ـ ـ تر بدان اشاره شـد  كه پيشـ  و پس از ذكر قول ماراچيا ،مثال
به چشم خوانندة مـدرن   مسلماً« :دويسن مي ،نام ادبيات عرب در ايتاليا هاز استادان ب ،گابريلي

سـبكي   چـه بخـش روايـي آن قطعـاً     ليكن اگر ؛ناخوشايند است قرآناروپايي سبك روايي 
آميز اسـت   دارد، به نظر من قدري اغراق قرآنهاي  گونه و گريز هاي سرود تر از قسمت پايين

 »آزمايـد  را كشـكولي بـدانيم كـه صـبر و حوصـلة خواننـده را مـي        قرآنكه مانند گابريلي 
)Bausani, XLV.(  را در ي و نظر بـائوزاني  أآن است كه ر سعي نويسندگان بر اين مقالهدر
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بـراي نيـل بـه ايـن     . دبررسي كنن ـ نظريك مستشرق با ذكر شواهدي از كتاب مورد  جايگاه
با بـار معنـايي واژگـان     نيزو  ،ترجمه و تفسير آن ،كريم قرآن بائوزاني با متنة هدف، ترجم

 .است شدهايتاليايي ارزيابي 
 

  نقد و بررسي ترجمه و تفسير بائوزاني. 2
فصـل و   توان در چند سر قابل ذكر را مي اصليمطالب  ،در بررسي ترجمه و تفسير بائوزاني

 گفتنـي تر  اما پيش ؛در اين باره سخن خواهد رفت در ادامهبندي كرد كه  بخش بنيادين طبقه
با ديـد اهـل اسـلام كـه      ،دست كم در تأليف مورد بحث ،قرآناست كه نگرش بائوزاني به 

در جاي جـاي تفسـير و حاشـيه بـه      او بنابراين، .دانند متفاوت است را وحي منزل مي قرآن
 اوبه نقل مقدمة  ،اين طرز نگرش كردن جا، براي آشكار در اين. اشاره كرده است قرآنمنابع 

  :شود او در ترجمه است بسنده مي ةشيو دار طلايهاز آن حيث كه 
مستقيماً اين منـابع را  ) ص( رسد كه محمد نظر مي چه به اگر .عهدين است قرآنمنبع اصلي 

) اسرائيليات( ساختة يهود ها و روايات مسيحي و كتب بر شناخته است؛ به علاوة داستان نمي
شتي كـه از  دعناصر ايراني مانوي و زرشده است و خذ اچه از جامعة جاهلي  و تلمود و آن

 .)Bausani, LII(اند  طرق گوناگون بدان راه يافته
 

  يابي و سبك ترجمه صحت معادل. 3
ويژه بـراي   به ،يابي د، معادلكن از مسائل اساسي كه ذهن هر مترجمي را به خود معطوف مي

  .است كه در شمار كتب مقدس جاي دارد ،قرآنمتني كهن چونان 
 ،است سازي متن گيرد بومي كه مورد توجه مترجمان قرار مي يهاي مقولهاز  ،زمينهدر اين 

- 66: 2007، موريني( به زبان مقصد أيعني انتقال آن از فضاي ذهني خوانندگان از زبان مبد
خطيـب شـهير    ،كه سيسـرو  ساله دارد؛ چنان هزار اي دو در ايتاليا سابقهله ئمسطرح اين  .)77

هـاي   هاي ترجمه ميان زبان با بيان دشواري De optimo genere oratorum در رسالة ،رومي
  .مطلب پرداخته است ه اينبيوناني و لاتين 

هاي ايتاليايي كه در برابـر   معادلدر يعني  ،بين برگزيند بائوزاني در اين راه كوشيده راهي بينا
فضـاي ذهنـي و ادراك    زاانگيز يـا در مـواردي كـه دور     بر در موارد چالشـ  لغات عربي نهاده

، و نيز گاه چيزهـايي  داشته بر طريق اعتدال گام برـ  رسد نظر مي خواننده به زبان نو لاتيني به
  .بدون درج در كمانك در متن آورده شده است تر، بعضاً بر آن افزوده كه براي توضيح بيش
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فنَاَداها من تحَتها ألََّا تحَزنَي قدَ جعـلَ ربـك   در آية  »جعل« واژةنمونه، در ترجمة  طوربه 
 »گذاشتن«و  »نهادن«چه در فرهنگ لاتين به فضاي معنايي  آنبه  ،از سورة مريمتحَتكَ سريِاً 
 gurgumبهـره بـرده اسـت كـه از      )sgorgare( و از واژة جوشيدن توجه نكردهدلالت دارد 

مانند صـداي قلقـل آب در    ؛نوعي نام آوايي است كهمشتق شده  ،»جوشش«به معني  ،لاتين
رود «برگردانـده كـه بـه معنـي      ruscelloرا بـه  » سـريا «بائوزاني در همين آيه لفظ  3.فارسي
لاتـين بـه معنـيِ جويبـار و رود      rivus 4 اين واژه مصغرّ، زيرا است» جوي آب«و » كوچك
 sorgente را »سـريا «اسـت كـه    قـرآن  ايتاليـايي مترجم ديگر  )Terenzoni( ترنسوني .است

 .كه به معني چشمه است نه جوي ترجمه كرده
را  )صـدا ( voceواژة شـده  ذكر ةافزايش واژگان در ترجمة آي رةبا در بائوزاني، براي مثال

امـا معنـا را تبيـين     ،آورده است كه در اصل وجـود نـدارد   »صدايي او را خواند«در عبارت 
 .)220 :2007 بائوزاني،(كند  مي

تـرين نمونـة تغييـري اسـت كـه       ايضاح رايج برايشده  اين نوع استفاده از لغات افزوده
سر اثر او آكنده از اين قبيل  تا اصل متن در ترجمة خويش آورده و سر در مقايسه بابائوزاني 

اين شـيوه   ،رسد كه در گذار از متن كلاسيك كهن به متن مدرن نظر مي به. توضيحات است
 .سازي سودمند باشد از مواردي است كه در روند آشنا

نظـر   دهد و بعضاً كنايـة اطنـابي بـه    حاليه رخ ميهاي  افزايش لغوي گاه در قالب عبارت
فأَتَتَ بهِ قوَمها تحَملهُ قاَلوُا يـا   :كند؛ مانند اين آيه رسد كه تغيير چنداني در متن ايجاد نمي مي

 »portandolo in braccio« بائوزاني عبارت جا كه در اين )27 :مريم( د جئِتْ شيَئاً فرَيِاًمريْم لقََ
به متن افزوده اسـت كـه   را  )كرد كه او را در آغوش گرفته بود؛ به جاي حمل مي در حالي(

 قـرآن ماننـد   ؛خورد هاي فارسي نيز به چشم مي گاهي در ترجمه مسئلهاين . در اصل نيست
  .اي و آيتي اين توضيح را ندارند هايي چون قمشه مكارم و فولادوند، اما ترجمه

از  اوترجمة بائوزاني قابل طرح است سبك فخيم و اسـتفادة   دربارةديگري كه  واردماز 
  .كه در سراسر ترجمه جريان دارد استهاي بلاغي ادب فاخر  واژگان كهن و ادبي و شيوه

 چـون تأخير فعل نسبت به برخي اجزاي كلام  اوهاي بلاغي  يكي از شيوه ،زمينهدر اين 
هاي رومانس تقدم آن رايج اسـت و بـائوزاني گـاه از ايـن      مفعول يا مسند است كه در زبان

بهـره بـرده اسـت     ،سور مكي پايان كتاب ويژه هب ،قرآن ويژگي به سبب بيان سجع در آيات
  .)467: 2007 بائوزاني،(

است كه در ايتاليايي سابقة  »apocope«ساختن كلمات  مرخمديگر شگرد او براي تفخيم، 
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بائوزاني اين نوع ترخيم را . يابد ادبي كهن دارد و در شعر آن زبان گاه توجيهات عروضي مي
به جاي  polver ،براي مثال ؛تر از كاربرد آن در فعل است كه ادبي كند رعايت ميدر اسم نيز 

polvere )388: 2007بائوزاني، ) ( غبار(.  
هاي معمـول و رايـج    كاربرد كلمات كهن به جاي معادل ،شيوة ديگر بائوزاني در تفخيم

شمار  ترين روش تفخيم به شده شناخته) archaism(گرايي  غرابت استعمال يا كهن .هاست آن
واژگاني بـائوزاني   فراگيرترين تفخيمِ. كاهد رود كه طبعاً اغراق در آن از فصاحت متن مي مي

 ،االله(و در برابر اسم جلالة خداوند اآيد لفظي است كه  كه در سرتاسر ترجمة او به چشم مي
Iddio( و گاه آن را در كنار لفظ متداول  قرار دادهDio كار بـرده   كه بار ادبي چنداني ندارد به
  .)42 ةآي ،292 :همان(است 
  

  بررسي انتقادي تفسير. 4
به بسياري از مباحث بارز  اوماند و  نويسي مي تر به نوعي حاشيه بائوزاني بيشتفسير مختصر 

گونـه دقـت و اختصـار     تفسـير  مهم در اين حواشـيِِ لة ئمساما  .كه بايد نپرداخته است چنان
يعني با توجه به حجم اندكي كه اين محقق به حواشي و شروح خود اختصـاص   ،هاست آن

بر منابع نو و كهن وقـوف كامـل دارد و بـه نـوعي بـه       اوتوان دريافت كه  خوبي مي داده، به
حــوزة شـمار مفسـران پرداختـه و كــار را بـر خواننـدة غيـر متبحـر در         تلخـيص آراي بـي  

بيني، موارد بسياري نيز در همـان   رغم اين ايجاز و باريك به .شناسي آسان كرده است اسلام
  .شود ها پرداخته مي اهم آن خور بحث است كه به گونه در حواشي تفسير
نام و اهل سنت،  ههاي بائوزاني به تفسير، يكي توجه وافر به آراي مستشرقان ب از رويكرد

در «: نويسد خود با اشاره به اين مطلب مي او. گذشتن از مباحث مفسران شيعه است و آسان
ام، نـه   ان گذاشـته در نـزد مسـلمان   قرآنآيات متشابه مبناي كار را بر تفاسير سني متن مدون 

  .)68 :همان( »اند شناسان اروپايي در متن روا داشته هايي كه شرق سازي تصحيحات و بهينه
 »عـبس و تـولي  «آيـة   مشهود از اين نوع تفسير در حواشي بائوزاني گزارش او از ةنمون
  :نويسد در اين باره مي او .است

انـد كـه نـزد پيـامبر آمـد و از او       نابينايي سـخن گفتـه   دست صدا از تهي سره و يك روايات يك
سؤالاتي پيرامون دين نو پرسيد و قصد گرايش بدان آيين داشت، در آن حال كه پيامبر سـرگرم  

توجهي نكرد و خشمگين از  اوالات پياپي ؤمحتشمان شهر بود به نابيناي فقير و س ثروتمندان و
  .)703 :همان(اصرار او، روي برتافت 
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 علاوه برتوان گفت كه شيعه  مي و مفسران شيعه خلاف اين است رخيبكه نظر  آنحال 
مكتـوم   عبـداالله بـن ام   اتفاقي كه در باب هويت نابيناي فقير وجود دارد و همگان او را متفقاً

دو شأن  )664 ،10ج ( البيان مجمعاز جمله در  .اند شمرده دانند، دو تفسير براي اين آيه بر مي
  5.اميه مردي از بني بارةپيامبر و دو ديگر در بارةنخست در ؛ين آيه ذكر شده استنزول براي ا

 »متفقـاً «توجهي بائوزاني بـه يكـي از آيـات مـورد مناقشـه و اسـتفادة او از قيـد         بياين 
)unanime( )شناسـي   انگاري و عدم دقت نظر در مباحث قـرآن  حاكي از ناديده) 703 :همان

منافي عصـمت پيـامبر و بـه     ي آراآيه از مواردي است كه بنا به بعضكه اين  ويژه آن به .است
  .همين سبب محل بحث بسيار است

تفسير بائوزاني كه در ترجمة او نيز نمود دارد يكي تفسير بـه رأي و   بارةمبحثي ديگر در
اهل فن  يا ضعيف يا مواردي است كه در ميان مفسران شرقي نظرِ غريب آرايشدن به  قائل

در  6.كاهد مي قرآن) بطون( لايگي بودن و چند سطوح د جلب نكرده يا از قابليت ذيرا به خو
انگاشتن آراي مفسران مسـلمان بـه    صدايي او با مستشرقان و نوعي سطحي اين مورد نيز هم

آيد و اساساً اين شيوة تفكر بر اين مبناست كه علماي شرق آيين و آداب خـود را   چشم مي
آراي ايشان بـه دور  ند ا و چون خود معتقد به مذهب مورد تحقيق شناسند به طرز علمي نمي

  .جوشد از تعصب نيست و دانش شناخت خاور از باختر مي
و مگر نه اين است كه هر مذهب به واسـطة معتقـدان و شناسـندگانش زنـده اسـت و      

 آورند و ايـن  مي دهند و بر معتقدان و مفسران هر مذهب تاريخ و بدنة اصلي آن را شكل مي
ماند كه محقق شرقي آراي آباي كليسا و متألهان بزرگ ترسا را در تفسير عهد جديد  بدان مي

انـد و مسـيحي    بدان بهانه كه آنان خود مسيحي بـوده  فقطناديده انگارد يا از نظر دور دارد، 
  .تواند مسيحيت را آن طور كه بايد بشناسد و تفسير كند نمي

رايج بوده  اسير كتب مقدس در اروپاي قرون وسطلايگي از ازمنة قديم در تف بحث چند
توماس آكوييانس  ،براي مثال .شناسي و نقد در سدة گذشته نيست و منحصر به مباحث زبان

)Tommaso d’Aquino( ، شـهير   معارفال دايرةعالم معروف علم الهيات در اروپا و صاحب
  .به اين مطلب پرداخته است به طور مفصل ،)Summa theologiae( الهيات مسيحي

معناي : داند ها و بطون معنايي متعدد مي پذير و حاوي لايه را تأويل كتاب مقدس او
كـه ايـن   ) spiritualis(است و معناي دوم روحاني ) litteralis(نخست تاريخي و لفظي 

و عهد  اناجيلاز آن حيث كه عهد قديم بر : شود وجه دوم خود به سه بخش تقسيم مي
مشـق و   بخـش دوم حـاوي سـر   . شود پديدار مي) allegory(جديد دلالت دارد، تمثيل 
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و قسـمت آخـر كـه     .شـود  خوانده مي) moralis(رفتاري است كه معناي اخلاقي ة اسو
حاكي از جلال و رفعت خداوند سبحانه و تعالي و مشيت ازلي اوست معناي متعالي يا 

ــام دارد) anagogicus( كآناگوجيــ ــه آليگيئــري 7.ن ايــن  ،كمــدي الهــي ةســرايند ،دانت
 ـاي كه به حاكم شـهر   آورده و همين مطالب را در نامه ضيافتبندي را در  تقسيم ا ورون

Verona) (چنان  نآ يناسيبحث او به سخنان سن توماس آكو 8.كند نوشته است ذكر مي
اين بحـث را در   او. آيد نظر مي اي از متن لاتين به نزديك است كه گاه گفتارش ترجمه

 9.استه كردمطرح  )Convivio( ضيافتفصل دوم 
تأليف يكي از انواع بشر است و صبغة  قرآنحتي با اين فرض محال كه  ،از سوي ديگر

هـاي   كـه دربـارة ديـوان    چنـان  .آن صادق اسـت  بارةدرلايگي  الهي ندارد باز هم نظرية چند
عهـدين بسـيار    در مقايسه با قرآنكه شيوة روايي  ويژه آن به ؛شود بسياري از شعرا مطرح مي

  .تر است تر و بليغ پيچيده
حواشـي  هم در در ترجمه و هم كه  ،كتابانگاري بائوزاني در اين  هاي سطحي از نمونه

اسـت كـه در ترجمـه بـه جـاي آن از لفـظ        »عصر«از سوره و واژة  اودارد، برداشت  نمود
pomeriggio،  يابي  استفاده شده است و بائوزاني در توجيه اين معادل ،»بعد از ظهر«به معناي

  :نويسد در حواشي مي
كننـد، از ديـد مـن بـا      ياد مي) زمان، تقدير(رغم تفاسير كهن كه از واژة عصر با معناي دهر  علي

 هاي گوناگون به اوقات روز مانند سحر هاي متعدد اين دوره كه شامل قسم توجه به مفهوم سوره
  .)727 :همان(نمايد  تر مي منطقي رداندن اين واژه به معناي بعد از ظهراست، برگ) فجر(

از كه واژة زمان و دهر اعم از عصر است و با توجه به فحواي آيات بعـد   اينبا توجه به 
نمايـد كـه در    تـر مـي   صـحيح  ،كه تفسير اين واژه از موارد اختلاف است همين سوره و اين

است استفاده شود و سـپس  ) روزگار و زمان و دهر( اعماي كه شامل معناي  ترجمه از واژه
كـه نظـر تفسـيري     نـه آن  ،بار معنايي اين واژه بيان شود دربارةدر شرح و حاشيه نظر مفسر 

خيـزد بـا    مـي  شكل ابهامي كه از ايـن واژه بـر    مؤلف مستقيماً در ترجمه لحاظ شود و بدين
  10.تدقيق و تصريح در ترجمه از ميان برود

تخصيصي در ترجمة بائوزاني بسيار است كه در اغلـب مـوارد    يها يابي معادلاين گونه 
بارز، يكي ترجمة  هاي هاز اين نمون .ها اشاره شده است وضع آن در حاشيه و تفسير به سببِ

است كه بـائوزاني آن  ) بسمله ةآيپس از ( قرآندر نخستين آيه از نخستين سورة  »إقرا«فعل 
 .)270: همان(ترجمه كرده است  »كن  فرياد«را با عبارت 
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بـه  كـه  ــ   شناسـان غربـي   خور دقت در تفسير بائوزاني و ديگر اسلام از ديگر مطالب در
قطعـاً  ــ   تر اشاره شد كه پيش چنان ـ در اين مورد. است قرآنشناسي  منبعـ  ژوهش نياز داردپ

شناسان  اي كه شرق شناسي به شيوه را حاصل وحي و الهام الهي بدانيم، اساس منبع قرآناگر 
آيـد و   پذير خواهد شد و اصولاً با اين رويكرد باب بحث فراز مي اند، خدشه در پيش گرفته

بائوزاني سخن بـه ميـان   چون شناساني  شناسي اسلام چند و چون منبعدربارة توان  ديگر نمي
  .توان چگونگي وحي را موضوع پژوهش قرار داد مي درنهايتآورد و 

همراه شويم تا منطقي را كه پژوهش امثـال  اين محققان شناسي لختي با  منبعاما اگر در زمينة 
شود كه كار را  هاي بسياري آشكار مي بائوزاني بر آن استوار است بررسي كنيم، باز هم دشواري

اسـت و   قـرآن اين مباحث آن است كـه آيـا هـر مطلبـي كـه در       ترينِ و مهم .كند دار مي خدشه
هاست و اساساً اگر  گرفته از آن شباهتي با متن عهدين يا روايات سرياني و ايراني و غيره دارد بر

مطالب متون پسين بدين شيوه مأخوذ از متون پيشين است اين سلسله تا به كجا امتداد خواهـد  
  ؟ردگي گرفته از چه متني است و آن متن خود از چه سرچشمه مي يافت و عهد قديم خود بر

 ـ؟ توان از توازي بين متني سخن گفت نميزمينه و آيا در اين  ه بدين معني كه مفاهيمي ب
يك از ديگري متـأثر   عصر موجود باشد و هيچ عصر يا حتي غير هم طور موازي در متون هم

اين همان مفهومي است كه از ديرباز در ميان شاعران با عنوان توارد مشهور بود كه  11؟نباشد
به نحو اخص، توارد معنايي ميان متني در متون مقدس خواهد بود كه از ميراث  در اين مورد

شناســي چنــين حــالتي  روان  گيــرد و در اصــطلاح مشــترك ذهــن آدميــان سرچشــمه مــي
cryptomnesia گرفته از  نام دارد كه برkruptos  يوناني به معناي پنهان وmnesis  به معناي ياد
تـوان آن را بـه    در پارسي مـي  و )criptoواژة دي مائورو حول  ةنام واژه ←( و حافظه است

  .برگرداند» نهان يادي«
هـا متنـي در    آنبا وجـود  هايي كه  فرايندها و  شناسي بدون دريافت روند منبع ،از اين رو

كمـدي  چه بعضي در باب تأثر عمـدة   ؛ درست مانند آنعلمي نيستكند  ميمتن ديگر تأثير 
چه  تر از آن رنگ گزاف در كتاب او پر اند و نقش آن آثار را به دانته از متون اسلامي گفته الهي

توان  مي ،در تفسير بائوزانيها  از اين نمونه .)236- 203: 1951رودينسون، (اند  دانستههست 
سورة انعام اشاره كـرد كـه در آن منبـع بحـث شـعور حيوانـات و        38به حواشي او بر آية 

 )Enoch( انـوخ  كتـاب  58پس از زوال عالم ماده به احتمال فصل نشئت ان در وضعيت ايش
اين ـ  كه بائوزاني تصريح دارد چنانـ  به گمان نزديك به يقين دانسته شده است و عهد عتيق

  .)56 -  50، 13، ونديداد، فرگرد اوستا(ست اوستاگرفته از  انديشه به نوبة خود بر
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اسـت كـه مطـابق     ،)74: انعام( 12پدر يا عموي ابراهيم ،نام آذر، هاي ديگر از نمونه
كه بائوزاني نيز آن را نقل كرده، بر اثر اشتباه و اختلاط بـا نـام   ) Fränkel(نظر فرانكل 

پديـد آمـده اسـت     عهد قـديم در  )Elazar(ابراهيم به نام الازار  كاران يكي از خدمت
  .)542: 2007بائوزاني، (

كـه در حواشـي   ) 709همـان،  ) (سورة بـروج ( اخدود استاصحاب لة ئمس ،مثال ديگر
دانيـال عهـد   بائوزاني حاصل اختلاط و اشتباه ميان رواياتي چون سه دختري كـه در كتـاب   

، دانسـته شـده   )م 523(ها ياد رفته، و ماجراي مسيحيان نجران در عصر ذونواس  از آن عتيق
مطـابق چنـين    .)اصحاب اخـدود ، ذيل مدخل 9، ج بزرگ اسلامي لمعارفدايرةا ←( است

هاي خود از روايات بهـره   ها يا خوانده از شنيده فقط قرآنآورندة اين بخش از  نگرشي پديد
  .برده است

  
  گيري نتيجه. 5

شناسـان   كـه بـه دسـت خـاور    است هايي  ترين نوشتار طرفانه ترجمه و تفسير بائوزاني از بي
اختصار و دقت  چون ،گوناگون به دلايلو شده است  هوشتن ها مسلمان كتاب مقدس دربارة

 ،شناسي و تبحر در شناخت دقايق منابع نو و كهـن  و احاطة نگارنده بر فروع و اصول اسلام
  .همتاست شناسي ايتاليا بي نظير و در عرصة اسلام اروپايي كمراز ت در ميان آثار هم

بـه نقـل آراي    خاورشناسان است، در بسـياري از مـوارد  ة كه شيو چنان ،اما مؤلف كتاب
هاي پژوهندگان مسلمان گذشته  نگري سادگي از باريك شناسان اروپايي اكتفا كرده يا به اسلام

  .است گرفتهرا ناديده  ها آنيا حتي در بعضي موارد نامي از آنان به ميان نياورده و 
در بسـياري از مـوارد مبتنـي بـر      قـرآن در ترجمة هاي بائوزاني  يابي از ديگر سو، معادل

 .در ميان سـاير مترجمـان هواخـواهي نـدارد     كهست وا غريبهاي شخصي بسيار  برداشت
تـرين محققـان در    كه از كهـن  ،هاي مترجمان پارسي كاوي در اين باره به ژرف او ،همچنين

انـد، آن   بـديل  روند و در اين زمينه در ميان ساير ملل بـي  شمار مي به قرآن ةشناخت و ترجم
  .داشته استنن نظر سان كه شايسته است امعا

هـاي   خور پژوهش در نگرش بائوزاني و همراهان او در كـاوش  در مهمِاز ديگر مباحث 
نتيجـه آسـان    ، و درقـرآن شناختي توجه صرف اغلب آنان بـه فضـاي تـاريخي نـزول      نآقر
هـاي تـو در تـوي ايـن كتـاب       آميز و لايـه  هاي فرامتني و ويژگي راز گذشتن از دشواري در
  .اند كه در ساير متون مقدس به نوعي ديگر انعكاس يافتهياب است  دير
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